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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پذیر بودن ختم نبوّت چگونگی امکان

آيد؛ يعني كسي است كه چگونه ممکن است پيامبري آخرين انبياء واقع شود. نبي از نبأ مي سؤال اين

آور لازم است كه خبرِ  است. زماني خبر كه نبأ و خبري دارد؛ كسي كه از پشت پرده، خبري پيدا كرده

باقي  تمام خبرهاي پشت پرده را آوردند و چون نبأي اسلام پيغمبر. اي وجود داشته باشدنياورده

نماند، ديگر به نبي هم نيازي نبود. اگر خبري مانده بود، نبيّ جديدي هم لازم بود. چون 

شخص  بود كه  طور كامل آوردند، ديگر خبري باقي نماندههرآنچه خبر بود به اسلام پيغمبر

سْلامَ وَ رَضيتُ لَكُمُ الِْ  لَيْكُمْ نعِْمَتیالَْيَ وْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اتَْمَمْتُ عَ » :كريم فرمود. قرآنبياورد ديگري

تر از اين ترين شکل ممکن در اختيارتان قرار دادم و ديگر كامل امروز دين شما را به كامل :1«دينا  

ترين صورت در اختيارتان گذاشتم؛ و چنين  متصوّر نيست؛ نعمت خود را كه هدايت شماست، به كامل

باشد. پس علّت اينکه لازم نيست پيامبر جديدي بيايد، اين است كه  پسندم كه دين شمااسلامي را مي

 را بياورد.  است كه كسي آن  اي باقي نمانده حرف ناگفته

يک از آنها  هاي گذشته، سه عامل سبب نياز به آمدن پيامبر جديد بود كه هيچبه بيان ديگر، در امّت

اينکه هنوز بشر از لحاظ فهم و شعور، به حدّي نرسيده بود كه  عامل اوّلدر دوران اسلام وجود ندارد. 

نخورده حفظ كند؛ لذا كتب آسماني پيشين همچون تورات،  بتواند كتاب آسماني خود را سالم و دست

ها شد و بسياري از هاي ذهن بشر وارد اين كتابانجيل و صُحُف ابراهيم، همگي تحريف شدند. خرافه
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شد، ديگر پاسخگوي هدايت مردم نبود و ها حذف شد. وقتي كتاب ناقص ميبحقايق الهي از اين كتا

شد كه خدا پيغمبر جديدي بفرستد تا كتاب كامل را در اختيار بشر قرار دهد. در دوران لازم مي

اسلامي، بشر به بلوغ و پختگي و فهمي رسيد كه توانست كتاب آسماني خود را سالم حفظ كند. امروز 

كرد خدا پيغمبر از تحريف و سالم، در اختيار ماست. پس اوّلين عاملي كه ايجاب مي قرآن كريم مصون

جديد بفرستد، در اين امّت وجود ندارد. كتاب ما تحريف و ناقص نشده كه لازم باشد پيغمبر جديدي 

 اي در اختيار ما قرار دهد.بيايد و كتاب كامل تحريف نشده

شد، اين بود كه بشر هاي پيشين سبب ميجديد را در امّتكه نياز به آمدن پيغمبر  دومین عاملی

هنوز به آن فهم و كمال و پختگي نرسيده بود كه خود بتواند آموزش، ترويج و تبليغ دين الهي را به 

آمدند و كار ترويج و آموزش دين دار شود؛ لذا انبياء با رسالت تبليغي ميصورت سالم و صحيح، عهده

دوران اسلامي، بشر به بلوغ و پختگي و كمالي رسيد كه خود توانست اين  دادند. دررا انجام مي

يعني  ؛2« اِسْرَائيِلَ   كَانَْبِياءِ بنَِی   مَّتِیاءُ اُ عُلَم»فرمودند:  اكرمدار شود؛ لذا پيغمبرمسؤوليت را عهده

وران اسلام، علماي كردند، در داسراييل در ترويج و تبليغ دين الهي ميهمان كاري را كه پيغمبران بني

 دهند. پس دومين عامل نياز به آمدن پيغمبر هم در دوران اسلامي وجود ندارد.امّت من انجام مي

شد، اين بود كه هاي گذشته، سبب فرستاده شدن پيغمبر از سوي خدا ميكه در امّت سومین عاملی

مستمرّ پيامبران الهي،  بشر هنوز به آن پختگي نرسيده بود كه بدون كمک و بدون نياز به نظارت

بتواند با استفاده از علم و عقل خود و با مراجعه به متن كتاب آسماني، تکاليف شرعي و ديني خود را 

مورد به مورد استخراج كند و عمل بنمايد. هنوز چنين قدرت و فهمي نداشت. لذا لازم بود كه انبياء 

يف مورديِ مردم را انجام دهند. در دوران اسلامي، بيايند و كار استنباط و استخراج احکام و تعيين تکال

بشر به پختگي و كمالي رسيد كه علماي ديني بتوانند اين كار را انجام دهند؛ همين كاري كه فقها 

ي بشري، به سراغ قرآن و هاي علم و دانش بشري و عقل و انديشهكنند؛ يعني با استفاده از يافتهمي
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آيند و احکامِ مورديِ زندگي بشر را در هر زماني از اين مي بيتو اهل اكرمسنّت پيغمبر

كرد كه پيغمبر جديد هاي گذشته ايجاب ميكنند. لذا سومين عاملي هم كه در امّتمنابع استخراج مي

ي اسلامي وجود ندارد. در اين صورت، براي چه پيغمبر بيايد؟ كدام كار ما لنگ است كه بيايد، در دوره

 آخرين پيغمبر است. اسلاملازم باشد پيغمبر بيايد؟ به همين خاطر، پيغمبر براي جبران آن،

ممکن است به ذهن بيايد كه ديني كه در عصر شترسواري و صحرا نشيني آمد؛ در زماني آمد كه بشر 

تواند امروز براي بشرِ عصر اينترنت و اطّلاعات و ارتباطات و عصر انرژي زندگي بدوي داشت، چگونه مي

شود ديني كه براي بشرِ است. مگر مي اي و امثال آن، پاسخگو باشد؟ بشر بسيار رشد كردههسته

ي امروزي جوابگو باشد؟ پس حتماً لازم است كه دين  گو بود، براي بشر پيشرفتهچادرنشين جواب

يد ي عقا حوزه ی اوّل، حوزهجديدي بيايد. پاسخ اين سؤال هم ساده است. دين سه حوزه بيشتر ندارد: 

ترين صورت ممکن، بيان شد. شاهدش و معارف ديني است. در اسلام، عقايد و معارف ديني در عميق

هم اين است كه در طول اين چهارده قرن بعد از نزول قرآن، اين همه فلاسفه، متکلّمين و عرفاي 

ايم يک وانستهگويند ما هنوز نتاند. همه ميبزرگ اسلامي، در برابر عظمت قرآن سر تعظيم فرود آورده

از ميليون حقايق قرآن را هضم كنيم و بفهميم. پس اوّلين حوزه دين كه معارف دين است، در 

ايم كه بگوييم دين جديدي بيايد و است. ما كجا كم آورده ترين صورتِ قابلِ بيان، در اسلام آمده عميق

ترين صورت  ديني را به عميقتر براي ما توضيح بدهد؟ قرآن، معارف ي اعتقادات، كمي عميق در حوزه

ي  ي فضايي، در حوزه است. اينکه بشر سوار شتر شود و يا سوار سفينه قابل بيان براي بشر، بيان كرده

ي فضايي سواري با خداي عصر شتر سواري  كند. آيا خداي عصر سفينهمعارف ديني تغييري ايجاد نمي

خير؛ همان خدا، خداي امروز هم هست.  تفاوت پيدا كرده است؟ يعني اكنون خداي جديدي داريم؟

ترين معرفت و معرفي از آن خدا در قرآن وجود دارد، بصرف اينکه ما سوار سفينه فضايي وقتي عميق

 شويم، اين دين ديگر جوابگوي ما نيست؟ مي

ي اخلاقيّات دين است. در اسلام، اخلاقيّات دين مبتني بر يک مجموعه  حوزه ی دین، دومین حوزه

ي نسبيّت اخلاق را قبول نداريم؛ نظريّه  است. مباني اخلاق، ثابتند. ما نظريّه طريِ ثابت بنا شدهاصول ف
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خواهيم وارد بحث آنها شويم. هايي هستند كه نميها نظريّهذهني بودن اخلاق را هم قبول نداريم. اين

اصول اخلاقيّات، اصول گفتيم. ما معتقديم كه  ها را ميي اخلاق داشتيم، آنجا اين فلسفه اگر كلاس

ي  پذير نيستند. اينکه بشر سوار شتر يا سفينه ثابتي هستند كه در فطرت انسان جاي دارند و تغيير

كند. اگر صفاتي چون صداقت، شجاعت و سخاوت براي فضايي شود، تغييري در اين اصول ايجاد نمي

كاري، بخل، ن بزدلي، محافظهبشر شترسوار خوب بود، براي بشر امروز هم خوب است. اگر صفاتي چو

ظلم و تعدّي به حقوق ديگران و ترسو بودن براي بشر شترسوار بد بود، براي بشر امروز هم بد است. 

هاي اخلاقي، هاي ديگر خوب بود، امروز هم خوب است. اصول ارزشاگر احترام به شخصيّت انسان

ي فضايي؛ و چون نظام اخلاقي اسلام  سفينهپذير نيست، خواه انسان سوار شتر باشد و خواه سوار  تغيير

 دهد. مبتني بر اين اصول فطريِ ثابت است، با گذشت زمان، كارآيي خود را از دست نمي

ها و احکام است. در اين حوزه ممکن است سؤال ايجاد ي مقرّرات و دستورالعمل حوزه سومین حوزه،

بخشي از احکام و مقرّرات مورد نياز زندگي ي مقرّرات و احکام، با دو بخش مواجهيم؛  شود. درحوزه

است، مقرّرات ناظر بر  ها ثابتهاي ثابت زندگي و وجود بشر است. چون آن جنبهبشر، ناظر بر جنبه

كند. مثلاً بشر عصر شترسواري، اگر مشروب الکلي است و با تغيير زمانه، تغيير نمي ها هم ثابت آن

كرد و هم آثار مخرّبي براي جسمش داشت. آيا امروزه زايل ميخورد، الکل هم عقل و فکر او را  مي

شود؟ آيا الکل ديگر شود، با خوردن مشروب الکلي مست نميي فضايي مي چون بشر سوار بر سفينه

طلبد. بشرِ عصر هاي ثابتي در وجود انسان هست كه احکام ثابتي را ميبراي بدن او ضرر ندارد؟ جنبه

تکامل، نياز به راز و نياز و عبادت و پرستش خدا داشت و عينِ همان نياز، در شترسواري براي تعالي و 

ي فضايي سواري هم وجود دارد؛ يعني بشر امروز هم اگر طالب تعالي روح باشد، نياز  بشرِ عصر سفينه

به راز و نياز و عبادت و نيايش با خدا دارد. لذا عبادت، حکمي نيست كه با گذشت زمان تغيير كند؛ 

ن ناظر بر نياز ثابتي در وجود انسان است. پس بخشِ اول احکام مورد نياز بشر، چون ناظر بر جنبه چو

هاي ثابتِ وجود انسان است، ثابت است و با تحوّل زمانه و شکل شهرنشيني و شکل تکنولوژي و امثال 

 رود. ها، كارآيي آن از بين نمياين
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هاي نوين زندگي زندگي انسان است كه ناشي از شيوه بخش دوم احکام، بخشِ ناظر بر نيازهاي متحوّل

بشر است. بشر روزي سوار شتر و روزي سوار كالسکه، دوچرخه، موتورسيکلت، اتومبيل، هليکوپتر، 

ي زندگي اجتماعي انسان، يک  تر شدن شيوهي فضايي شد. رشد تکنولوژي و پيچيده هواپيما و سفينه

تضا كرد. وقتي اتومبيل آمد، قوانين راهنمايي و رانندگي هم لازم مجموعه قوانين و مقرّرات ويژه را اق

شد. تا روزي كه اتومبيل نبود، اين نياز در زندگي بشر وجود نداشت. اين بخش است كه ممکن است 

هاي جديدي كه در زندگي بشر امروز، پيش آمده، در نياز به تغيير دين را به ذهن ما بياورد؛ زيرا پديده

ها اصلاً حکمي ندارد و بنابراين، امروز براي اين  به آنبل وجود نداشت و لذا اسلام راجعچهارده قرن ق

كه تکليف ما مشخص شود، بايد دين جديدي بيايد و حکم را مشخص كند. پاسخ اين است كه گرچه 

وّلات، هاي زندگي بشر، در اثر رشد تکنولوژي و يا رشد تفکّر اجتماعي او، متحوّل است، اما اين تحشيوه

كند؛ ولي بر خودِ تحوّل، قوانين ثابتي حاكم  خود، تابع قوانين ثابتي هستند. شِکل دارد تحوّل پيدا مي

گذاري خود را متّکي به شِکل كنيم، با تغييرِ شِکل، كارآيي قوانين وضع  است. اگر ما سيستم قانون

ثابتِ حاكم بر تحوّلِ اَشکال متّکي  گذاري را بر آن قوانينِرود؛ امّا اگر سيستم قانونشده از بين مي

رود. اسلام كنيم، چون آن قوانين در طول تاريخ، ثابت هستند، كارآمدي قوانين وضع شده از بين نمي

گذاري خود، براي نيازهاي متحوّل، بحث اجتهاد و پويايي سيستم احکام دين را مطرح  در نظام قانون

است؛ مانند قانون  عنوان قواعد اصولي وضع كردهكرده است؛ يعني يک مجموعه اصول ثابت را به

اساسي؛ قانون اساسي يک مجموعه اصول ثابت دارد؛ امّا قوانين عادي را هر روز مجلس تصويب و تأييد 

كند؛ درحاليکه اصول قانون اساسي ثابت است. اسلام يک دهد، حذف و اضافه مي كند، تغيير مي مي

 یلضرر و ل ضرار فِ  گويد:كه مي "لاضرر"ي  است؛ مثل قاعده مجموعه اصول و قواعد ثابت وضع كرده

ي كلّي و ثابت است.  يعني زيان رساندن به خود و ديگران، در اسلام حرام است. اين يک قاعده ؛السلام

و  اسلاماست كه در زمان پيغمبر وجود آمده ي جديدي در زندگي بشر بهحال، فرض كنيد پديده

هاي ِاكستازي نام قرصاي بهبه آن بدهند. مثلاً فرض كنيد امروز پديده ي راجعنبوده تا حکم ائمّه

ها واجب، مستحب، مکروه، حرام و يا دانيم كه استفاده از اين قرص است و ما نمي در زندگي بشر آمده
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هاي اكستازي از به قرص نتيجه تکليف شرعي ما معلوم نيست. روايتي راجع مباح است و در

اي هم در اين مورد در قرآن نيامده است. تکليف شرعي ما نداريم و آيه و ائمه پيغمبر

گويد يک تيم كارشناسي است. اسلام به فقيه مي چيست؟ دقّت كنيد كه اسلام چگونه پاسخ داده

هاي شناس، پزشک و ... را دعوت كنيد. از تخصّص شناس، جرم شناس، جامعه مركب از روانپزشک، روان

ها تحويل دهيد و بگوييد  راد متعهّدِ متخصصّي را دعوت كنيد و قرص اكستازي را به آنمختلف، اف

هاي فردي و اجتماعي، جسمي و اعصاب و روان و امثال به تأثيرات استفاده از اين قرص در جنبه راجع

تفاده از اين به تأثيرات اس ها و مراكز تحقيقاتي راجعاينها مطالعه كنند. اين تيم كارشناسي، در دانشگاه

دهند. ي تحقيق را در قالب گزارش كارشناسيِ علمي به فقيه تحويل مي كنند و نتيجهقرص تحقيق مي

هاي اكستازي آثار مخرّبِ معتنابه و شود كه استفاده از قرصمثلاً در پايان اين گزارش مشخّص مي

تخصّصان مزبور، يعني آن هاي جسمي، رواني، فردي و اجتماعي دارد. اين مطلب را ممهمي در جنبه

شناس و ... تشخيص دادند و در گزارش كارشناسي خود به آن فقيه اعلام شناس و روانپزشک، جامعه

لا "ي ي اين گزارش كارشناسي را به قوانين و قواعد كلّي فقهي مثل قاعده نمودند. سپس فقيه نتيجه

مده و اصولي و مهم و قابل توجّه به گويد چيزي كه ضرر عي لا ضرر ميكند. قاعدهعرضه مي "ضرر

انسان بزند، حرام است. چون گزارش اين تيم كارشناسي، اثبات كرده كه استفاده از قرص اكستازي 

هاي اكستازي حرام دهد كه استفاده از قرصزند، فقيه بر اين اساس، فتوا ميچنين ضرر مهمّي مي

آيد، سيستم استنباط وجود مي در زندگي بشر بهپديدي كه  ظهور و نو است. بنابراين در نيازهاي نو

ظهور زندگي بشر،  هاي نوتواند قوانين مورد نياز هر دوره را به تناسب پديده احکام و اجتهاد فقهي، مي

در اختيار او قرار دهد. پس نه در عقايد و معارف كم آورديم، نه در اخلاقيّات كارآيي سيستم اسلام 

ه در بُعد احکامي كه ناظر بر نيازهاي ثابت بود، مشکلي پيدا كرديم، و نه در كهنه شد و از كار افتاد، ن

احکامي كه ناظر بر نيازهاي متحوّل بود، سيستم اسلام، انسان را بدون پاسخ گذاشت. كجاي كار ما 

گويد كه نيازي به آمدن پيغمبر جديد وجود لنگ است كه پيغمبر جديد بيايد؟ لذا نه عقل و منطق مي

و نه عملاً در طول چهارده قرن گذشته پيغمبري آمد. نه منطقاً نيازي به آمدن پيغمبر بود و نه دارد 
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اي بسيار مختصر و گذرا بود به بحث خاتميّت. البته بحث خاتميّت، بحث عملاً پيغمبري آمد. اين اشاره

ها و مجلّات روزنامهاصطلاح روشنفکرانِ ديني در  هاي اخير، بعضي از بهمفصّلي است و خصوصاً در سال

اند؛ ايرادهايي مطرح هاي خارج از كشور خود سؤالات جديدي در اين زمينه مطرح كردهو سخنراني

اي كه توان به آنها پاسخ گفت. بنده فقط به همين اشارهراحتي مي اند كه بسيار سست است و بهكرده

 كنم.امروز در بحث خاتميّت كرديم، بسنده مي
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